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شبکه جنبش راه سبز (جرس: ۲۴ شهریور ۱۳۸۸(
سرزنش خردمندان 

احمد قابل: 

به نام خداوند جان و خرد 

1- در سخني حكيمانه از اميرمؤمنان علي(ع) نقل شده‌است كه؛ «تحمل سرزنش و ملامت خردمندان از تحمل كيفر قدرتمندان شديد‌تر و تلخ‌تر است»(ذمّ العقلاء أشدّ من عقوبة السّلطان). 

در زندگي اجتماعي، صحنه‌هايي پيش مي‌آيد كه آدمي را بر سر دوراهي قرار مي‌دهد تا بين قرار گرفتن در جايگاهي كه «سرزنش خردمندان» را در پي داشته باشد يا «كيفر حاكمان» را بر انگيزد، يكي را انتخاب كند. بسياري از آدميان، ترس از كيفرهاي مالي و جاني از سوي حاكميت را مبناي تصميم‌گيري خود قرار داده و گمان مي‌كنند كه «سرزنش خردمندان» قابل تحمل‌تر از كيفر حكومتي است. اما خردمندان مي‌دانند كه «مذمّت عقلاء» به مراتب تلخ‌تر از مجازات‌هاي حكومتي است. 

به اصطلاح عرفي، «زخم زبان از زخم شمشير هم دردناك‌تر است» و همين نكته را نيز از مولاي متقيان(ع) نقل كرده اند كه؛ «طعن اللسان احدّ من طعن السنان=ضربه‌ي زبان از ضربه‌ي نيزه برّنده‌تر است» و سرزنش خردمندان از نوع «زخم زبان» است كه در برابر «زور و سرنيزه‌ي قدرتمندان» قرار مي‌گيرد و بسيار قوي‌تر عمل مي‌كند، چرا كه «كيفري مستمرّ» است و هميشه مجرم را آزار مي‌دهد و معمولا قابل جبران نيست. در حالي كه كيفرهاي مالي يا بدني، زودگذار و قابل جبران است. 

2- اين رابطه در باب حاكمان و شهروندان نيز وجود دارد. هرگاه در برابر شهروندان معترض به سياست‌هاي حاكمان، از سوي حاكميت چنگ و دندان و سرنيزه نشان داده‌شود و با رفتارهاي غير منطقي و نامشروع، اعتراضات را سركوب كرده و خاموش كنند، خردمندان جامعه به «سرزنش حاكمان» مي‌پردازند و مطمئنا اين مذمت عقلاء، در برابر زورگويي‌ها و اعمال خشونت از سوي حاكميت، به مراتب مؤثرتر و كارآتر است. 

3- در وقايع اخير پس از انتخابات، بارها اين اعتراف از دهان رهبري شنيده شد كه؛ «نخبگان در اين وقايع امتحان بدي پس‌داده و مردود شدند!!». ايشان با بي‌دقتي، جاي «ممتحِن=امتحان‌گيرنده» و «ممتحَن=شركت‌كننده در امتحان» را عوض كرده است. امتحان گيرنده در اين‌گونه ماجراها، خردمندان جامعه‌اند و اگر آنان به گفته‌ي مسئول اول كشور، از چشم حاكميت مردود شده‌اند، دليلي جز «سرزنش كردن حكومتيان از سوي خردمندان» نداشته است. تأييد ثبوت اين جايگاه براي خردمندان را در سخن امام علي‌بن‌ابي‌طالب(ع) آشكارا مي‌توان مشاهده كرد. 

اقرار بزرگ رهبري كشور به «مردودبودن رفتار حاكميت از نظر خردمندان» در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هيچ‌گونه تهديد و فشار و شكنجه‌اي از سوي كسي نسبت به ايشان انجام نگرفته و اين اعتراف و اقرار از نظر شرعي و قانوني، كاملا معتبر است. بر عكس اعترافاتي كه از اسراي ملت در بازداشتگاه‌هاي اوين و كهريزك و زيرزمين وزارت كشور و مكان‌هاي ناشناخته‌ي ديگر گرفته‌اند و بارها از صدا و سيماي ضدملي منتشر كرده‌اند، كه نه تنها هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد، بلكه همين بيدادگاه‌ها و اعترافات ساختگي، سند آشكار و غيرقابل انكاري بر وجود شكنجه و رفتارهاي غيرقانوني و نامشروع از سوي حاكميت است كه پيش چشم ملت ايران و خردمندان جهان گشوده شده است. 

4- داغ ننگ «سرزنش خردمندان» بر پيشاني حاكميت كودتا خورده است و اين داغ را جز با توبه و بازگشت به حق حاكميت بي‌چون و چراي ملت و پاي‌بندي به پيمان‌هاي ملي و بين المللي در مورد حقوق شهروندان ايران زمين، نمي‌توان زدود. تلخي اين سرزنش را مي‌توان از نگراني‌هاي تمام ناشدني حاكميت كودتايي و نشانه‌هاي آشكار آن در كوچه و خيابان و بيدادگاه و زندان، مشاهده كرد. 

حضور تمام ناشدني و غيرمعمول نظاميان و نيروهاي انتظامي و امنيتي در سطح خيابان‌ها و ميادين شهرهاي بزرگ و لغو پي در پي مراسم مذهبي و عرفي با اجبار نيروهاي امنيتي و نظامي و سانسور آشكار رسانه‌ها و ممنوع كردن افراد از خبر رساني و تهديد خانواده‌ي بازداشت‌شده‌گان و آسيب‌ديده‌گان براي لغو مراسم مختلف و در بازداشت نگه‌داشتن سياست‌مداران و بازداشت‌هاي مكرر نيروهاي سياسي و ... گواه صادقي بر اين ادعا است. 

5- خردمندان ايران و جهان، بهترين و معتبرترين داور و يا صادق‌ترين گواه بر درستي يا نادرستي رفتار حاكمان خويش‌اند. نمي‌توان بدون همراه داشتن چنين پشتوانه‌اي، سياست‌ورزي كرد و مدعي «مردم‌سالاري» شد. تنها با فهم و درك خردمندان جامعه است كه «مدعيان دروغين» رسوا مي‌شوند و «حق‌مداران» به مردم معرفي مي‌گردند. 

حكومتي كه از آغاز سال تحصيلي و فرصت حضور و تجمع اهل دانش و خرد در مجامع علمي كشور هراسان است و تدارك نظامي‌گري در فضاي آموزشي را مي‌بيند و زندانش را به دانشگاهيان و دانشجويان و روحانيان اختصاص مي‌دهد و از علوم انساني و خردمندان تحصيلكرده‌ي آن نگران است و خواب پريشان انقلاب فرهنگي را در فضاي دروغين و خود‌ساخته‌ي انقلاب مخملي مي‌بيند، آشكارا به نداشتن چنين پشتوانه‌اي اقرار و اعتراف مي‌كند و براي خارج شدن از زير بار سنگين اين رسوايي، اقدام به تقلب و جعل مدرك دانشگاهي براي بي‌خردان وابسته به خود مي‌كند و با دوپينگ‌هاي سياسي، سهميه‌ي رزمندگي را براي بزم‌آرايان رزم‌نديده در محيط‌هاي دانشگاهي قرار مي‌دهد تا عدد نخبگان ادعايي خود را افزايش دهد. 

6- اندك خردمندان باقي‌مانده در اردوگاه «راست سياسي» نيز در فضايي كاملا اختياري از حاكميت جور و ستم فاصله گرفته و با يادداشت‌هاي ارزشمند خود، پيوستن خود به اردوگاه ملت را يكي پس از ديگري اعلام مي‌كنند. 

اين افتخار نيست كه با انواع شكنجه‌هاي جسمي و روحي و انواع تهديدهاي جاني و ناموسي، از اسراي ملت بخواهند كه دهان پاك خود را چند روزي به كودتاچيان عاريت دهند تا با بيان سخنان مورد نظر كودتاچيان، حاكميت را در تطهير خويش ياري رسانند و در برابر، از ستم‌هاي غيرقابل تحمل، خود و بستگانشان در امان بمانند. بگذار چند هفته و حتي چند روز از آزادي اعتراف كنندگان اسير ما بگذرد، تا سيه رويي اعتراف گيران آشكار گردد. 

اما افتخار ملت ايران اين است كه با صداقت و مسالمت‌جويي و قانون‌گرايي و مظلوميت تمام، اين سه ماهه را سپري كرد و در برابر هجوم ناجوانمردانه‌ي حاكميت كودتا، دست به اقدامات ناروا نزد. همين مظلوميت و حق‌گرايي، انگيزه‌ي اعترافات و اقارير كساني شد كه در حالت اختيار (و نه از روي اجبار) از جمع حاميان حاكميت كودتا فاصله گرفتند و به صف مردم مظلوم پيوستند. 

پاي‌بندي ملت و بزرگان همراه ملت به اصول و ارزش‌هاي ديني و ملي و حتي قانون اساسي، در هنگامه‌اي كه رقيب ناجوانمرد او به هيچيك از ارزش‌هاي ديني و ملي وفادار نمانده بود، هر انسان آزاده‌اي را به همراهي با ملت فرا مي‌خواند و هر پاك‌دلي را شيفته‌ي مرام اين ملت در حركت خردمندانه‌اش مي‌ساخت. جايي كه خردمندان جهان نيز به تحسين ملت ايران پرداختند، از نخبگان كشور انتظاري جز پيوستن به ملت و افتخار به «مردودشدن» در آزمون حاكميت كودتا نبود. 

7- هر كس خود را جزو خردمندان اين ملت مي‌داند، مسئوليت دارد كه در «سرزنش ستمگران» كوتاهي نكند و خود را با سكوت و سازش، حامي ستم‌پيشه‌گان معرفي نكند. مبادا كه از «ترس كيفر حاكميت» در انجام اين وظيفه كوتاهي شود، چرا كه مطمئنا خود آنان نيز مورد «سرزنش خردمندان» قرار خواهند گرفت و بدون ترديد، آثار زيان‌بار آن به گونه‌اي است كه سرمايه‌ي خردمند را از او خواهد ربود و او را در شمار «نابخردان» قرار خواهد داد. 

8- خنده دار نيست كه حاكميتي بدون پشتوانه‌ي خردمندان و مشروعيت ناشي از آن، بخواهد مشروعيت خود را از راه دين اثبات كند و براي اين منظور، حكومتي كودتايي را با حاكميت منتخب و مشروع اميرمؤمنان علي(ع) همزاد پندارد و در اوج «خودشيفتگي» مخالفانش را با «خوارج» مقايسه كند؟!! 

آنان كه علوي‌سيرتان را «خارج از دين» مي‌خوانند، خشك مغزهايي هستند كه شريعت رحماني محمدي(ص) را با برداشتي «خشونت‌بار» رسما تبليغ‌كرده و مي‌كنند و سال‌ها است در برابر انديشه ورزي‌هاي علمي صف‌آرايي كرده‌اند و «سيره‌ي خوارج» را همچون روشي خدايي پذيرفته‌اند و هر مخالفي را به خروج از دين متهم مي‌كنند!! آناني كه بي‌شرمانه «تشيع صفوي» را تحسين‌كرده و بر «تشيع علوي» مي‌شورند و از نشر انديشه‌هاي علوي برخود مي‌لرزند، به سياست خوارج نزديك‌ترند يا مخالفان آنان؟!! 

بر اساس رواياتي از اميرمؤمنان علي(ع) كه چهار نفر از ائمه‌ي هدي (امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام سجاد و سيدالشهداء عليهم‌السلام) آن‌ها را نقل كرده‌اند، ايشان هيچ‌يك از گروه‌هاي محارب در زمان حاكميت خويش را به كفر، شرك و يا نفاق متهم نكردند، بلكه آنان را «برادران ديني خود» شمرده‌اند كه به ايشان و جامعه‌ي اسلامي «ستم=بغي» كرده‌اند(ان عليا-ع- لم يكن ينسب احدا من اهل حربه لا الي الشرك و لا الي النفاق، ولكنه يقول: هم اخواننا بغوا علينا/قرب‌الإسناد/318#إن عليا كان يقول لأهل حربه: إنا لم نقاتلهم علي التكفير لهم و لم نقاتلهم علي التكفير لنا، ولكنا رأينا أنا علي حق، و رأو انهم علي حق/قرب‌الإسناد/313#انه اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين؛ أ كفر اهل الجمل و صفين و اهل النهروان؟ قال: لا، هم اخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم حتي تفيئوا الي امر الله عز و جل/مسند زيد/365 و 366). 

همه‌ي فقيهان شيعه و اهل‌سنت بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه هرسه نبرد اميرمؤمنان(ع) با مخالفان حكومت خود، از نوع «قتال با فئة‌ي‌باغية» بوده‌است و مصداق حقيقي آيه‌ي قرآن كه مي‌گويد: «وَ إن طائِفتانِ منَ المؤمنين اقتتلوا ...فإن بغت إحديهما علي الاخري، فقاتلوا التي تبغي...=اگر دو گروه مؤمن باهم به‌جنگ پرداختند... پس اگر يكي به ديگري ستم روا داشت، با ستمگر بستيزيد...». پس ترديدي نيست كه مخالفان علي(ع) همه مؤمن شمرده مي‌شدند و نه منافق و مشرك و مرتد و كافر. 

اين ديدگاه علي(ع) كجا و ادعاي «خوارج» مبني بر «كفر كساني كه حكومت غير خدا را بپذيرند». آيا امروز حاميان كودتاچيان‌اند كه «حاكميت غير خدا» را مساوي با كفر مي‌دانند يا مخالفان كودتا؟!! خوارج بخاطر قبول حاكميت تحميلي در پايان جنگ صفين، مي‌گفتند: «اگر علي و ديگر مؤمنان توبه نكنند، كافر مي‌شوند»!!. 

حال بايد ديد كه اين مدعيان دروغين حكومت علوي هستند كه به مخالفان خود انگ «منافق و مرتد» مي‌زنند يا مخالفان آنان چنين اتهامي به حاكميت زده‌اند؟!! 

ما مي‌گوييم: حكومت در ادعاي پاي‌بندي به احكام شريعت و قانون اساسي، دروغ مي‌گويد و «دروغ گويي» فسق است. ما مي‌گوييم: حاكميت، به مردم ايران ستم كرده و مي‌كند و «ظلم و ستم» فسق است. ما مي‌گوييم: پيمان شكني و زيرپا گذاشتن حقوق مصرحه‌ي ملت در قانون اساسي، گناه كبيره و فسق است. فسق، سبب خروج از ايمان نمي‌شود ولي سبب خروج از «عدالت» مي‌گردد. حكومتي كه حاكم يا حاكمانش عادل نباشند، به عنوان «حاكميت جور و ستم» شناخته خواهد شد. 

در برابر، حاكميت فعلي به مخالفان خود عنوان «منافق يا مرتد» را مي‌دهد و اخيرا نيز از عبارت «منافقين جديد» براي مخالفان بهره مي‌گيرند. 

9- صاحب اين قلم، هيچ‌گاه حكومتيان را متهم به «نفاق يا شرك» نكرده و هيچگاه موافق «مشابه‌سازي‌هاي تاريخي» نبوده است. گمان مي‌كنم كه هيچ‌كس از معاصران خود را نمي‌توان «وصيّ نبيّ، اولين مؤمن به پيامبر، خوابيده در جايگاه او، متعلم به علم خاص نبي، مفسر معصوم شريعت، مدافع اسلام در بدر و احد و خيبر و حنين و ...، تلاوت كننده‌ي سوره‌ي توبة براي مشركان مكه به دستور خدا و ...» دانست و هيچ‌كس را نمي‌توان «طلحه و زبير و معاويه‌اي شمرد كه عليه حكومت مشروع او اقدام مسلحانه كردند و خون مسلمانان را به زمين ريختند». آنان با خصوصيات خاص خويش، به زمان خود اختصاص داشته‌اند و جايگزيني در اين زمان ندارند. 

البته ممكن است كساني با سياست‌هاي مشابه آنان پيدا شوند كه اين مشابهت و درصدهاي تشابه و همزماني‌ها را بايد خردمندان تأييد كنند و اگر تأييد و يا ردي صورت مي‌گيرد، نسبت به سياست‌ها باشد و نه نسبت به افراد. وگرنه آن مي‌شود كه حكيم و عارف الهي، جناب مولوي گفت كه: «از قياسش خنده آمد خلق را». بايد به اين ادعاي «همسري با اولياء الهي» دورباش داد تا «زنبور عسل» با «زنبور بي‌عسل» يكسان شمرده نشود، كه در زبان شريعت نيز از «عالم بي‌عمل» به «زنبور بي‌عسل» و يا «درخت بي‌ثمر» تشبيه شده است. 

مي‌توان گفت: سياست‌هاي اموي و عباسي و سياست‌هاي علوي چگونه‌اند و آيا كدام‌يك از اهل زمان ما، به كدام سياست نزديك‌تر يا از كدام سياست، دورتر است؟ ولي اساس رويكردها را بايد بر مبناي «حق يا باطل يا مخلوطي از آن‌دو» ارزيابي كرد. همان‌گونه كه اميرمؤمنان به ياران خود توصيه مي‌كرد كه: «اعرف الحق، تعرف اهله=حق را بشناس، اهل حق را خواهي‌شناخت و پيدا خواهي كرد». 

10- خدايا در اين رمضان مبارك و اين شب و روزهاي باقي‌مانده از آن، سرمايه‌ي خردمندان اين آب و خاك را چندان فزوني بخش كه هيچ قدرت‌مندي را در مسير نابخردي، ياري نكنند و از تهديد او نهراسند و به تطميع او، خام نشوند و نقد گران‌سنگ «خرد» را با هيچ بهايي معامله نكنند و با هيچ ستم‌پيشه‌اي سازش نكنند و همواره يار و ياور ستم‌ديده‌گان و خردمندان باشند و جز خداوند جان و خرد را نپرستند و بت‌پرستي را برنتابند و بت‌سازان را با بت‌شكني‌هاي مستمر، ازپا بياندازند و شاهد آزادي و آزادگي و برابري در حقوق شهروندي را درآغوش كشند و جز به «حاكميت مطلقه‌ي ملت» تن ندهند و آب‌هاي رفته را به‌جوي آورند و بهاران خجسته‌ي آزادي را به‌گونه‌اي تجديد كنند كه به نام آزادي، هيچ كسي را به مسلخ نبرند و چشم بيدار ملت را در قالب رسانه‌هاي خصوصي و ملي، هيچگاه نبندند و راه بستن آن را به كلي ببندند. 

خدايا با آزادي همراه با عزت اسراي اين ملت از چنگال ظلم و ستم كودتاچيان، دل‌هاي ستم‌ديده‌گان را شاد كن و با رفع ظلم و بيداد از اين سرزمين و استقرار حاكميت حقيقي ملت، چشم و دل همه‌ي آزادي‌خواهان را روشنايي بخش، كه تو بر هر كاري توانايي. 
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